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 اوصاف و اخبار عامّه

و زرند .  كرماني است مشهور از نواحيزرند شهر: آمده است كه » المشترك«در  
 بافند كه جهت ييها در زرند پارچه: ديابن حوقل گو.  است از قراء اصفهانيز نام شهر ين

ان زرند يم: ديگو» يزيالعز«صاحب . آستر لباس بكار رود و از آنجا به فارس و عراق برند
 .ست و نه فرسخ استيرجان بيو س

ر ي ـاث ابن. رفت بزرگتر استيدر بم سه مسجد جامع باشد و از ج: ديابن حوقل گو  
 اسـت از  يكند ـ بـم شـهر    ي را اصلاح ميكه قول سمعان يـ در حال: ديگو» اللباب«در 

گر خلفـا از  يام مقتدر و دي صاحب فارس در اير سبكريم وزيل بن ابراه يو اسماع . كرمان
 .ن شهر كرمان استيبم بزرگتر: ديگو» يزيالعز«صاحب . آنجا بود

 يكـس .  سخت گـرم يها ول  است پر از نخلستانيهرموز فرضه كرمان است شهر    
م بـر اثـر فتنـه مغـول     ي من نقل كرد كه هرموز قديده بود براين زمان آن را ديكه در ا  

 ـي است نزديا رهيزرون جز. اند ره زرون رفتهيران شده و مردمش به جز      يو  يك به بر غرب
زرون . انـد   نمانـده ي از عوام مردم بـاق يم هرموز جز گروه اندك يدر شهر قد  . ميهرموز قد 

نقطه سپس و او و در آخـرش   يدار و ضم راء ب ه فتح زاء نقطهزرون ب .  عمان است  يروبرو
: دي ـگو» المـشترك «صـاحب  . ب هفت مرحله استياز هرموز تا آغاز حد فارس قر    . نون

 بـدان داخـل   يج ـي هنـد از خل يايها از در ي مكران و كشتي است در اقصا يهرموز شهر 
 .شوند

 

 

 

 

 


